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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا تقسیم گناه به کبیره و صغیره صحیح است یا خیر؟ بیان شد که هم آیات به خوب بر این مدعا دلالت
دارد و هم روایات، آن روایت که از آن استظهار مشد تمام ذنوب شدیده است را نیز جواب دادیم.

روایت در رد تقسیم گناه به کبیره و صغیره

روایت است که در آن، این چنین وارد شده از امام(عليه السلام) سؤال شد که در قنوت نماز شب ی دعای معین وجود دارد
که ما تبعیت کنیم؟ امام(عليه السلام) مفرماید: « اثْن علَ اله عز و جل و صل علَ النَّبِ(صل اله عليه وآله) و استَغْفر لذَنْبِكَ

.[1]«يمظذَنْبٍ ع لك قَال فرماید: «ثُمبعد م ،«يمظالْع

َلع هال ا قَضویم؟حضرت فرمود: «مر آمده که راوی از امام(عليه السلام) سؤال کرد که من در نماز شبم چه بدر روایت دی
اءعا ديهف سلَي ناطوةُ معبفرماید: «س[2]؛ هر چه خدا بر لسانت جاری کرد. و یا امام باقر علیه السلام م«هقَدَّر كَ وانسل

ندارد، «و بخواند عیب ت انسان هر دعایزِ»؛ در نماز مینَائالْج َلةُ عَدعای معین ندارد، «الص ؛ هفت جاست که ی«قَّتوم
الْقُنُوت و الْمستَجار و الصفَا و الْمروةُ و الْۇقُوف بِعرفَاتٍ و ركعتَا الطَّوافِ»، که این هم در ضمن این روایات آمده است.[3]

پرسش این است اینه امام(عليه السلام) فرمود: «کل ذنبٍ عظیم»، آیا دلیل بر این نیست که انقسام به کبیره و صغیره باطل
است؟ در پاسخ، همان جواب که از «الذنوب کلّها شدیدة» دادیم، در اینجا نیز مدهیم که اولا؛ عنوان «عظیم» با عنوان «کبیر»
فرق دارد. در آینده، هنام که مخواهیم ملاک برای کبیره را ذکر کنیم، روشن مشود که «کبیر» در اینجا، ی معنای لغوی

ندارد، بله ی معنای جدید شرع دارد. مثلا مگوئیم کبیره آن است که خدا در قرآن، وعده نار داده، این مشود معنای
شرع، درست است با معنای واقعاش هم بارتباط نیست، اما اینگونه نیست که بوئیم وقت به لغت مراجعه مکنیم، در

لغت، شدید، عظیم و کبیر را ی معنا مکند، اما در اصطلاح شرع و در اصطلاح روایات، بین کبیر از ی طرف و عظیم و
شدید فرق وجود دارد.

گویند بحث حقیقت شرعیه بحث بیهودهای است، اینها یهم که م دارد. حال کسان معنای شرع در اصطلاح گناه کبیره ی
مقدار باید این موارد را ببینند که چقدر در فقه این بحث اثر دارد. در ابتدای سال، در خود معنای حج که آیا معنای شرع دارد یا

نه، بحث کردیم، در خود بحث کبیره، مسلم معنای شرع دارد، کبیره یعن آنه خدا وعده نار بر آن داده، کدام لغت برای کبیر
چنین چیزی را معنا مکند؟
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آید؛ مخالفت با آیات و روایات از یکه از «الذنوب کلها شدیدة» دادیم، همان جواب م بنابراین، در اینجا نیز همان جواب
طرف، فرق عنوان عظیم با عنوان کبیر از طرف دیر، لذا این روایت نیز نمتواند این انقسام را به هم بزند.

بیان ی پرسش و پاسخ مرحوم علامه

پرسش: این است که آیا این آیه سوره نساء: «انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِىاتم و نُدْخلْم مدْخَلا كرِيماً»[4]،
خودش موجب جری کردن ملّفین بر انجام صغائر نیست؟ آیا این نتیجه را ندارد که هر چه گناه صغیره مخواهید انجام بدهید،

ول اگر کبیره را ترک کردید، شما هر چه صغیره را هم انجام دادید ما مبخشیم، آیا مشود از این آیه شریفه این نتیجه را
گرفت؟ اصل اشال را مرحوم علامه طباطبائ مطرح کردند و بعد شروع کردند به جواب دادن از این اشال.

فرماید سیئاتم ایشان در جواب حل .جواب نقض و ی جواب حل دهند؛ یپاسخ: مرحوم علامه در اینجا دو جواب م
که خداوند به برکت ترک کبائر از آن عفو مکند، سیئهای نیست که انسان به عنوان حقیر شمردن این گناه یا به عنوان اهانت به

دین یا به عنوان استخفاف بخواهد انجام بدهد.

به بیان دیر؛ به دو صورت مشود سیئه را انجام داد؛ صورت اول آن است که این سیئه را به عنوان حقیر شمردن گناه انجام
دهیم (یعن بوئیم این گناه کوچ است)، به عنوان استهانه به دین و خار شمردن دین انجام بده، ایشان مفرماید اگر این

سیئات یعن «ماتِىيس مْنع رّفُگوید: «نوید؛ زیرا آیه مخواهد بشود و آیه این را نمعنوان روی سیئه صغیره بیاید، کبیره م
که باید در حدّ صغیره بماند.

صورت دوم آن است که بوئیم انسان روی آن جهت ضعف فری، عقل و قدرت شهوان که دارد، روی طغیان شهوت، اگر
ی سیئه و گناه صغیرهای را انجام داد و نمخواهد کوچ بشمارد یا اینه نمخواهد استهانه به امر خدا داشته باشد و امر

خدا را نمخواهد خار بشمارد، آیه این را مگوید که ما مپوشانیم و از آن عفو مکنیم، «بل الآية تعد تفير السيئات من جهة
أنها سيئات لا يخلو الإنسان المخلوق عل الضعف المبن عل الجهالة من ارتابها بغلبة الجهل و الهوى عليه»؛[5] انسان که

مخلوق بر ضعف است، جهالت دارد و خال از هوا و هوس نیست و معمولا چنین صغایری از انسان صادر مشود.

به بیان دیر؛ ایشان در صدر فرمایششان فرمود این آیه در مقام ی امتنان است که ای انسان! به خاطر آن ذات که خودت
داری، هوا و هوس بر تو غلبه مکند و ی صغایری را انجام مده، اگر واقعاً در مقابل کبائر خودت را کنترل کردی و ترک

کبیره کردی، این صغایر را از تو عفو مکنیم.

لذا روایات که داریم که مگویند بپرهیزید از هر گناه؛ چون ممن است در هر گناه ولو در نظر شما کوچ بیاید غضب
خدا باشد. اگر کس بوید من امروز این صغیرهها را انجام مدهم؛ یا منته مشود به اصرار بر صغایر یا منته مشود به
طغیان عل اله که هر دو کبیره مشود. بنابراین، از راه قرینه مناسبت حم و موضوع، مخواهیم تأیید کنیم فرمایش مرحوم

علامه را که از همین راه باشد.

،«ماتِىيس مْنع رّفُن نْهنَ عوا تُنْهم رائبوا كبتَننْ تَجرا ایشان در اینجا فرموده است. «ا م و خوببه نظر من فرمایش بسیار مح
سیئه را به هر معنا بیریم، باید بوئیم به اندازه کبیره نباید باشد، سیئه چه زمان کبیره مشود؟ جای که شما ی عنوان

عارض برایش بیاورید و آن را بخواهید کوچ بشمارید. بنابراین، قرینه مناسبت حم و موضوع به خوب دلالت بر این معنا
دارد. بهعلاوه آن روایات که بیان شد که ممن است در ی گناه غضب خدا باشد و مراقب باشید. مثلا اگر بوئیم ناه کردن

به اجنبیه صغیره است، پس ناه کنید، اگر به این عنوان باشد کبیره مشود، اما اگر بوئیم من بنا ندارم بر اینه انجام بدهم،
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ول روی ضعفم و غلبه هوا و هوس شد، نمخواهم امر خدا را تحقیر کنم، این مشود صغیره و ترک کبائر موجب تفیر این
صغایر است.

پاسخ نقض علامه(قدس سره) از اشال

مرحوم علامه در ادامه به بیان ی جواب نقض پرداخته و مفرماید سیاق این آیه، همانند سیاق آیهای است که دعوت به توبه
[6]«يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م لا هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي کند: «قُلم

مفرماید آنجا هم این اشال است که بوئیم ایها الناس! هر چه مخواهید گناه کنید «انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعاً»! آیه این را
الذُّنُوب رغْفي هنَّ الب گناه شد، چون «امرت گوئید به حسب فطری، به حسب غلبه هوا و هوس، اگر کسگوید، در آنجا منم

جميعاً» حت در کبائر است، اگر کس مرتب شد باز ناامید نشود، آیه مخواهد به انسان امید بدهد نه اینه آیه بخواهد بوید تو
برو هر چه مخواه گناه کن، بو آخر عمرم توبه مکنم «انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعاً». بنابراین، همان جواب که شما در این

آیه شریفه مدهید، همان جواب هم در این «نُفّر عنْم سيِىاتم» داده مشود.

قسمت دوم بحث؛ بیان ضابطه برای گناه کبیره

دومین قسمت از بحث آن است که آیا ضابطهای برای کبیره و صغیره داریم یا خیر؟ ما وقت به فقها مراجعه مکنیم در کلمات
فقها دو تعبیر و ضابطه آمده. به روایات مراجعه مکنیم، ی ضابطه بیشتر نیامده، به اهل تفسیر مراجعه مکنیم، هفت هشت تا

ضابطه در کلمات اهل تفسیر وجود دارد.

کبیره و صغیره از دید علم تفسیر داریم و ی وئیم یگذاشته و ب فرق ن است اینجا یدر اینجا باید دقت شود که آیا مم
کبیره و صغیرهای داریم که ضابطه فقه دارد، ضابطه فقه باید متخذ از آیات و روایات باشد و فقیه نمتواند از غیر آیات و

روایات ضابطه برایش ذکر کند؟

دیدگاه مرحوم سید یزدی در بیان ضابطه

مرحوم سید در عروه در بحث شرایط امام جماعت مفرماید: «المعصیة البیرة ه کل معصیة ورد النص بونها کبیرة»؛
ملاک اول: روایت بوید کبیره است. حال روایت داریم که هفت گناه را به عنوان کبیره ذکر کرده، روایت داریم که تعداد کبائر

را بیشتر ذکر کرده، «کجملة من المعاص المذکورة ف محلها»، اصلا این روایات که کبائر را ذکر مکند، کاری نداریم
امام(عليه السلام) ملاک معین را رعایت کرده یا نه.

ملاک دوم: «أو ورد التوعید بالنار علیه ف التاب او السنة صریحاً او ضمناً»؛ گناه کبیره آن است که مرتب او وعید به نار
نسبت به او داده شده، حال یا در قرآن یا در سنت (اینه عبارت مرحوم سید را مخوانم، بدین خاطر است که برخ گفتند

ملاک فقط این است که خدای تبارک و تعال در قرآن یا در حدیث قدس، به نار وعید دهد) و این وعید صریح یا ضمن باشد.

ملاک سوم: «او ورد ف التاب أو السنة کونه أعظم من احدی البائر المنصوصة او الموعود علیها بالنار»؛ اگر ی گناه در
قرآن از ی از کبائر منصوصه یا کبائری که وعده آتش به آن داده شده، اعظم بود، مثلا مگوئیم قرآن مگوید «الفتنة اشد من

القتل» و در روایات هم گفتند قتل از گناهان کبیره است، نتیجه مگیریم که فتنه هم از گناهان کبیره است.
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ملاک چهارم: «أو کان عظیماً ف أنفس اهل الشرع»؛[7] گناه کبیره آن است که در نفوس متشرعه عظیم باشد.

صاحب جواهر(قدس سره) نیز مفرماید: «و ه کل معصیة عظیمة ف نفسها... او ما بق عظمته ف أنفس اهل الشرع»[8]. ابتدا
باید دید ملاک در روایات چیست؟ و بعد باید دید این ضوابط که فقها ذکر کردهاند در روایات وجود دارد یا خیر؟

چند ضابطه ذکر شده (که معمولا در کلمات شیخ بهای(قدس سره) در کتاب اربعین آمده) که کبیره آن است که؛ یا وعید نار بر
آن داده شود و یا برایش استحقاق حد ذکر شود (که این استحقاق حدّ را، در کلام شیخ بهائ دیدم، ول در روایات ندیدم).
مرحوم علامه طباطبائ شاید حدود ده ضابطه برای کبیره و صغیره آوردند. پس روش منطق بحث اقتضا مکند ما ابتدا

روایات را ببینیم. روایات در جلد 15 وسائل صفحه 315، «باب وجوب اجتناب البائر» را حتماً ببینید تا بحث را ان شاء اله
دنبال کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

يهف لتْرِ هالْو الْقُنُوتِ ف نع ع هدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع [1] ـ «و
«يمظذَنْبٍ ع لك قَال ثُم ‐يمظذَنْبِكَ الْعل رتَغْفاس ص‐ و ِالنَّب َلع لص و لج و زع هال َلع ثْنا  فَقَال ‐قَالي و عتَّبي قَّتوم ءَش

الاف 3- 450- 31؛ عنه وسائل الشيعة، ج6، ص: 277، ح7957.
[2] ـ «و عنْه عن فَضالَةَ عن ابانٍ عن اسماعيل بن الْفَضل قَال: سالْت ابا عبدِ اله(عليه السلام) عما اقُول ف وتْرِي فَقَال ما

قَض اله علَ لسانكَ و قَدَّره.» تهذيب الأحام، ج2، ص: 130، ح499.
زِيعب نب يلاعمسا ندِ بمحم نع اقحسا نب يماهربا ندَ عمحا ندِ بمحم نع رِيسدا ندَ بمحا نع بِيها نالِ عصالْخ ف [3] ـ «و
و ‐ارتَجسالْم و الْقُنُوت زِ ونَائالْج َلةُ عَالص ‐قَّتوم اءعا ديهف سلَي ناطوةُ معبس :فَرٍ ع قَالعج ِبا َلا دِيثالْح فَعري نَادِهسبِا

الصفَا و الْمروةُ و الْۇقُوف بِعرفَاتٍ و ركعتَا الطَّوافِ.» الخصال‐ 357- 41؛ عنه وسائل الشيعة، ج6، ص: 278، ح7960.
[4] ـ سوره نساء، آیه31.

تقرع أسماع المؤمنين بعناية لطيفة إلهية أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاص مقام الامتنان، و ه [5] ـ «لا ريب أن الآية ف
كفر عنهم البعض الآخر، فليس إغراء عل ارتاب المعاص الصغار، فإن ذلك لا معن له لأن الآية تدعو إل ترك البائر بلا شك، و

ارتاب الصغيرة من جهة أنها صغيرة لا يعبأ بها و يتهاون ف أمرها يعود مصداقا من مصاديق الطغيان و الاستهانة بأمر اله
عل الضعف المبن فير السيئات من جهة أنها سيئات لا يخلو الإنسان المخلوق علبائر بل الآية تعد تسبحانه، و هذا من أكبر ال
:تعد غفران الذنوب كقوله تعال التوبة الت ابها بغلبة الجهل و الهوى عليه، فمساق هذه الآية مساق الآية الداعية إلالجهالة من ارت
"قل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم و أنيبوا إل ربم

الآية: "الزمر: 54" فما لا يصح أن يقال هناك: أن الآية تغري إل المعصية بفتح باب التوبة و تطييب النفوس بذلك فذا هاهنا بل
أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسة بالرجاء.» تفسیر المیزان، ج4، ص107.

[6] ـ سوره زمر، آیه53.
[7] ـ العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 800، مسأله13.

[8] ـ «و الذي يظهر أن البائر لم تثبت لها حقيقة شرعية، بل ه باقية عل معناها اللغوي، و المراد بها هنا كل معصية عظيمة
و يعرف ذلك إما من ورود الأخبار بأنه كبيرة، و الذي يحصل منها‐ بعد إلغاء مفهوم العدد ف ،نفسها لا من جهة المعص ف

بعضها أو حمله عل معن لا يناف المطلوب كالأكبرية و نحوها‐ أربعون كما اعترف به العلامة المزبور، «أ» الفر باله، «ب»
رسوله و عل ه و علال ذب عله «ھ» الر الد» الأمن من م» ه تعالج» اليأس من روح ال» ه تعالار ما أنزل الإن

الأوصياء صلوات اله عليهم، و عن رواية مطلق الذب «و» المحاربة لأولياء اله «ز» قتل النفس الت حرم اله «ح» معونة
الظالمين «ط» البر «ي» عقوق الوالدين «يا» قطيعة الرحم «يب» الفرار من الزحف «يج» التعرب بعد الهجرة «يد» السحر



«يه» شهادة الزور «يو» كتمان الشهادة «يز» اليمين الغموس «يح» نقض العهد «يط» تبديل الوصية «ك» أكل مال اليتيم ظلما
«كا» أكل الربا بعد البينة «كب» أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير اله «كج» أكل السحت «كد» الخيانة «كه»

الغلول و عن رواية مطلق السرقة «كو» البخس ف الميال و الميزان «كز» حبس الحقوق من غير عسر «كح» الإسراف و التبذير
«كط» الاشتغال بالملاه «ل» القمار «لا» شرب الخمر «لب» الغناء «لج» الزنا «لد» اللواط «له» قذف المحصنات «لو» ترك

الصلاة «لز» منع الزكاة «لح» الاستخفاف بالحج «لط» ترك شء مما فرض اله «م» الإصرار عل الذنوب، و إما بتوعد النار
عليها ف التاب أو السنة صريحا أو ضمنا كما تقدم، أو من غير توعد و لن شدد عل الفعل أو الترك تشديدا أعظم من التوعد

بالنار كالبراءة منه و لعنه و كونه كالزان بأمه مثلا و نحو ذلك مما يعد لعظمته أزيد من التوعد بالنار بعد فرض أنه معصية، أو ما
بق عظمته ف أنفس أهل الشرع و إن لم نعثر عل غير النه عنه.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 321‐320.


